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  پارتيان.تيرداد همتشكر فراوان از دوستان عزيزم اركيده ترابي
  غشانيدر جماعت براي همكاريهاي بي و آرزو رمضان

  مريم ابطحي وليلا فلاحاز عزيزانم  و سپاس و قدرداني ويژه
 براي همراهي گام به گام و پيوسته در به انجام رساندن اين تحقيق.



 

 
  

  چكيده
  امه دارد. اهميت اشياء در نگاه انسان از آغاز پيدايش در زندگي جريان داشته و تاكنون نيز اد

آن بـه همزيسـتي مسـالمت    تا انـواع الكترونيكـي   آئيني آغاز و  كاربردي واز انواع  ساخت اشياء
آميزي با انسان منتهي گشته است. حال اينكه اين همزيستي در هـر دوره اي از تـاريخ چگونـه    

بـه  .اين رساله به بررسي موقعيت شي از جنخودنمايي مي كند از اهميت بسياري برخوردار است
كاربرد شي به عنـوان  همچنين هاي زيبايي شناسي، هويت مداري، نمادگرايي، جامعه شناسي و 

  عنصري تزئيني مي پردازد.
 مفهموم شي در هر دوره اي بنا به مقتضيات آن دوران تغيير مي كند. در ايران باستان شي   

غيـر بـر دوش داشـته    داراي وجهي نمادين بوده و بار مسئوليتي سنگين براي ارتباط بـا عـالم    
است. حال آن كه در دوره هاي متأخرتر در ابتدا بيشتر براي پر كـردن فضـا و ايجـاد تعـادل در     

تركيب بندي و حتي به اسبابي براي تأكيد بر سوژه و جريان اصلي تغيير شكل يافته اسـت و در   
  دوران قاجار علاوه بر موارد ذكر شده بيشتر جنبه اي هويت مدار مي يابد.

اين رساله شي بيشتر با مفهوم طبيعت بي جان مورد نظر است ژانري كه در نقاشي ايران به  در
.يافته است طور مستقل از دوران قاجار آغاز و تا به امروز نيز ادامه  

 
: طبيعت بي جان، جاندار  پنداري، نقاشي قاجار، حامي، نگارگري ايران، نقاشي كليد واژه

 اروپايي.
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جائيكه جاندارپنداري در نگاه ايرانيان باستان ريشه داشته و نمود خود را در اشـياء متعلـق    از آن

و با توجـه   شود، به مراسم آئيني نشان داده است و معاصرتر از آن در ادبيات به وفور مشاهده مي
عر، به اينكه ادبيات و نقاشي در ايران ارتباطي تنگاتنگ دارند و نقاشي بعنوان راوي تصـويري ش ـ 

اي در تاريخ هنر ايران دارد، هدف از انجام ايـن تحقيـق، بررسـي اهميـت اشـياء در       جايگاه ويژه
نقاشي ايران است و بررسي موقعيت شيء در تصـوير آنجـا كـه بـدون همراهـي ادبيـات و شـعر        

  كند. اندام مي عرض
  

  فرضيه پژوهش:
ماورايي بوده و در انتقال قدرت در ايران باستان اشياء به واسطه فرم و ساختارشان داراي وجهي 

و اتصال با عالمي ديگر از آنها استفاده مي شده است انعكاس اين نگاه را در ادبيات نيز مشـاهده  
هاي مي كنيم. در دوره هاي پيش از زند و قاجار به دليل ارتباط تنگاتنگ ادبيات و نقاشي نمونه



 

اما در نقاشي قرون دوازدهم و سيزدهم بـا  عيني از اين نگاه و انديشه به وفور مشاهده مي شود. 
توجه به تأثير پذيري از ناتوراليزم غربي و كم رنگ تر شـدن سـايه ادبيـات بـر فضـاي تجسـمي       

  ارتباط نقاشي با شي به گونه اي ديگر نمود پيدا مي كند.   
ميزم در فرهنگ ايران، مشـاهده مـي شـود نقـاش دوره ي زنـد و      با فرض بر ريشه اي بودن آني

جار تنها شي را براي نمايش كاربرد آن به كار نگرفته است، بلكه از آن به عنوان عنصري براي قا
معرفي موقعيت اشخاص و جايگاه آنان استفاده كرده و حتي در به كـار بـردن آن بـراي تـزيين     

  فضا وامدار هنر پيش از خود مي باشد.
  پيشينة پژوهش

تهران: ه ي قاجار؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، غفاري ، بنفشه؛ شاخصه هاي هنري مصور در دور
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  1386پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشكده هنر دانشگاه الزهراء، سال 
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هوشمند ، بهناز؛ جاندار پنداري اشياء ، پايان نامه كارشناسي، تهران: دانشكده هنر دانشگاه الزهراء، 
  1382سال 

  جامعه ي آماري
  تصوير متعلق به دوران زند و قاجار 36تصوير متعلق به نقاشي صفويه و  12



 

  مقدمه
نمونـه تصـويري از دوران صـفويه تـا دوران      48اين تحقيق از نوع كتابخانه اي بوده و با بررسي 

  قاجار به بررسي جايگاه اشياء در هنر ايران (اين دوران ) مي پردازد.
در فرهنگ و باور ايران باستان شي بيشتر جنبه ي نمادين داشته است. اشـيائي كـه در مراسـم    

مچـون  آئيني همراه متوفي به خاك سپرده مي شدند و يا اشـيائي كـه بـه واسـطه قدرتشـان ه     
سپري دفاعي انسان ها را از قهر كيهاني در امان نگه مي داشتند. در دوره هاي متاخرتر موقعيت 
شي از وجهي نمادين و آرماني به سمت واقع گرايي تغيير جهت مي دهد و تـا آنجـا پـيش مـي     
رود  كه در هويت مداري به عنوان معرف و ناظري بر احوال و جريانات جاري در زنـدگي ايفـاي   

ش مي كند و در اين عرصه چنان مي تازد كه در دوران قاجـار بـه عنـوان ژانـري مسـتقل در      نق
  نقاشي ايران خود را به اثبات مي رساند. 

گرفت و از تجزيه و تحليـل   خواهددر اين رساله شي به عنوان طبيعت بي جان مورد بررسي قرار
ت جنگـي در صـحنه هـاي رزم و    اشيائي كه صرفا به واسطه ي وجه كاربرديشان مانند ابـزار آلا 

اسباب طرب در صحنه هاي بزم) به جز در مواردي محدود پرهيز گرديده است. بررسي نگاره ها 
از دوران صفوي آغاز و با تمركز در  دوران زند و قاجار به دوره اول پهلوي ختم مي شود. دليـل  

شرايط سياسي و اجتمـاعي و  ه زماني تحولات و تأثيراتي بود كه به واسطه تغيير دورانتخاب اين 
  به وجود آمد.جه تغيير حامي در خلق آثار يدر نت

هنر قرون دوازدهم و سيزدهم در عين اين كه وامدار هنر دوران پـيش از خـود بـود همگـام بـا      
تأثيرات هنر اروپايي تا شكل گيري ساختاري مستقل در نقاشي ايران عصـر قاجـار پـيش رفـت     

ه ي اول پهلوي را نمي توان نمونه هاي متمايزي از دوران پـيش  چنان كه آثار خلق شده در دور
از خود تلقي كرد ، آنجا كه نقاشي از دربار خارج شده و در دست حاميان ثروتمند و حتي عامـه  

  مردم در اماكن عمومي و ابنيه مذهبي به ايفاي نقش مي پردازد.
يـت مـدار مـورد بررسـي قـرار      تزئينـي و هو ، در مقام عنصري كاربردي،در تحليل نگاره ها شي 

توجه به طبيعت بي جان به طـور مسـتقل در ايـران بـا آثـار       كه . به نظر مي رسدرفتگ خواهد
شفيع عباسي در ايران آغاز گشته و تا كنون نيز ادامه يافته است. همچنين آمـد و شـد نقاشـان    

و گـراوور هـاي    اروپايي به دربار صفوي و پس از آن حضور در دربار قاجار و ورود چـاپ دسـتي  



 

فرنگي با مضامين رايج اروپاي آن دوران را در شكل گيري آن نبايد بي تـأثير دانسـت. همـه ي    
گيري طبيعت بي جان به عنوان ژانري مستقل در نقاشي ايـران تـأثير گـذار    اين عوامل در شكل

  بوده اند.
اجـار بـه بررسـي    در بخش اول اين رساله پس از بررسي سير تاريخي هنر از اواخر صـفويه تـا ق  

شد و در بخش دوم جايگاه اشياء در خواهد نمونه هاي تصويري از وجوهي كه ذكر شد پرداخته 
ي قاجار با توجـه بـه رويكـرد زيبـايي شناسـي و جامعـه شناسـي مـورد تجزيـه و تحليـل           دوره
. اميد به اين كه اين تحقيق ادامه و شروعي بـراي پـژوهش هـاي جـدي تـر و      فتگرخواهد قرار

  تر با محوريت طبيعت بي جان در نقاشي ايران گردد. عميق
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  هنر در خدمت جاودانگي

به درستي بر ما روشن نيست كه حالتي از جامعة انسان كه امروزه عنوان تمدن بدان 
شود چگونه آغاز گرديد... تقسيم قراردادي زمان پيش از تاريخ به سه بخش ـ  اطلاق مي

و نوسنگي ـ بر اساس تكامل ابزارهاي سنگي ما به هاي ديرينه سنگي، ميان سنگي  دوره
اي كه تمايز قائل شدن بين عصر گردآوري خوراك و عصر توليد خوراك اهميت دارد،  اندازه

بندي، دورة ديرينه سنگي تقريباً بر عصر گردآوري  بنيادي و قطعي نيست. در اين تقسيم
ن عصر، با تشديد و گسترش شود، و دورة نوسنگي يعني آخرين مرحلة آ خوراك منطبق مي

اي كه امروز  شود. بنا به يك نظر در منطقه گردآوري خوراك و اهلي كردن سگ مشخص مي
ترين جوامع اسكان يافتند و اين جوامع علاوه بر كشاورزي  شود كهن خاور نزديك ناميده مي

نوشتن،  هايي چون سازمان يافته ـ حكومت، قانون و دين رسمي، همراه با ابزارها و اسلوب
  گيري و محاسبه، بافندگي، فلزكاري و سفالگري، پديد آمدند. اندازه

 

  ايران

اش به جاودانگي،  و علاقه  بود،» به حد افراطي مذهبي«انسان مصري، «به گفتة هرودوت، 
برد؛ اشتغال و توجه كلي او به زندگي در اين  او را تا مرز شيفتگي و وسواس فكري پيش مي

ين سلامت و سعادتش در آن جهان بود... ايشان معتقد بودند كه از جهان فقط براي تأم
كند، كه به محض مردن  نخستين لحظة تولد آدمي، يك خود ديگر به نام كا او را همراهي مي

تواند وارد جسد شود و به زندگيش ادامه دهد... موميايي كردن كه نخستين  جسم فاني، مي
شد: نوشيدني و  ت، با كارهاي ديگري دنبال ميرف شرط فناناپذير شدن جسد به شمار مي

بايست در كنار جسد گذارده شود  خوردني، به اضافة پوشاك و ظروف و ديگر وسايل زندگي مي
تا او چيزي از آنچه در روي زمين داشته است كم نياورد... مصريها اميدوار بودند و انتظار 

گهدارنده و جسيم مقبره گردآوري و ها و وسايلي كه در حصار ديوارهاي ن داشتند كه پيكره
  ). 74، ص 1370كردند جاودانگي شخص متوفي را تضمين كند. (گاردنر؛  آماده مي
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هاي ايران نيز بيانگر اين مطلب است كه ميل به جاودانگي و  اشياء مكشوفه در گورستان
نتيجه در اين خطه نيز رواج داشته و با مطالعة هنر خاور نزديك به اين » فتشيسم«نگاه 
اي مشترك بين مردمان اين ناحيه بوده است با اين تفاوت  رسيم كه جاندار پنداري انديشه مي

هاي قومي خود، اين جريان فكري را در عرصة زندگي جاري  كه هر كدام بنا به باورها و آيين
  ساختند. مي

. بطور مثال، باشند ها مبين اين جريان مي هاي بيشماري از اشياء كشف شده در گورستان نمونه
كردند طبق  ها از جمله اشيائي بودند كه روح را براي رفتن به دنياي ديگر همراهي مي لگام

اي  كردند بلكه به جاي اسب نشانه شواهد بدست آمده ساكنان لرستان اسب را با مرده دفن نمي
قرار دادن اين دادند... با  ساختند و زير سر مرده قرار مي از آن، يعني لگام اسب را از برنز مي

شد و ديگر نيازي به  ها در زير سر مردگان، ورود روح آنها به دنياي جاودانه تأمين مي لگام
چسباندند و آنها را  ها بالي مي تدفين اسب با آنها نبود گاهي اوقات بر نقش روي اين زيرسري

  )20، ص 1382) (هوشمند؛ 1آوردند. (تصوير مي بصورت حيواني خيالي در
  
  

  
  سين سينايي -متر، موزه هنر سانتي 13ق.م.، لرستان، عرض  900تا  1000مفرغ ريختگي، ه . تيغه دهن1رتصوي
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  متر، مجموعة خصوص سانتي 5/21تپه، بلندي  هزاره دوم ق.م، شاه                          
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 . ابريق سفالي، هزاره اول، اردبيل4تصوير    . ظرف مجوف پيكره سفالين زن3تصوير       

 متر سانتي37هزاره اول، مارليك، ارتفاع         

 
 ريتون. دوره هخامنشي 5تصوير
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ي دوم پيش از ميلاد است و از شاه تپه به دست آمده يكي از كه متعلق به هزاره 2تصوير
تزئينات مفتولي است  زيباترين ظروف انسان نماست. اين ظرف كه به هيأت زني درآمده داراي

جهيده  و نكتة قابل توجه آن منافذ دو پستان ظرف است كه محتويات ظرف از آن بيرون مي
سفالين مجوف   پيكره 3شود. تصوير ها بسيار ديده مي است. در املش و مارليك، از اين نمونه

ارليك را نشان متر، متعلق به هزارة اول در م سانتي 37اي روشن و به ارتفاع  زني به رنگ قهوه
اش نشانده است. اين برخورد شكل  اي تمثيلي در سينه داري را به نشانه دهد كه قوري لوله مي

  )26باشد. (همان، ص  نمادين و تمثيلي در ارتباط با آب و شير مي
دادند  هاي سمبليكي كه به يك شيء مي ها از جنبه رسد در عهد باستان انسان به نظر مي

) ابريق 4كردند. (تصوير  تناسب رسم و آيين و ضرورت نيز استفاده مي در زندگي روزمره به
سفاليني در تركيب گاو مربوط به هزاره اول گواه بر اين مدعاست. دهانة ابريق در پشت حيوان 

ي  هاي مضاعفي در زانوهاي خميده ريختند. سوراخ قرار دارد و از آنجا مايع را به درون ابريق مي
شده است. سر شاخدار خميده به پايين و نقش  مايع از منافذ آن خارج مي حيوان وجود دارد كه

االله كامبخش فرد محقق ايراني اين  زنجيربافت دور گردن به حيوان تقدس بخشيده است. سيف
ها از مايع درون آن  داند كه دو يا چند نفر در قراردادها و پيمان ها را ابريق ميثاق مي ابريق

) و بسيارند از اين ظروف و تعابيري اين 31بستند. (همان، ص  پيمان مينوشيدند و  همزمان مي
برد كه به شيء قدرتي وراي قدرت انساني  چنيني كه جاندار پنداري اشياء را تا آن جا پيش مي

  ها و جريان زندگي همراهي و محافظت كند.  دهد تا او را در انجام مراسم و آيين مي
) با مشاهدة نقش 5گواه بر اين باورند. (تصوير هاي عهد هخامنشي نيز خود ريتون

كنند، اشيا  هاي اهداي هدايا، اشياء نقش ديگري بازي مي هاي تخت جمشيد در صحنه برجسته
ها جاري است.  اي هستند كه بين انسان صرفاً جنبه سمبليك ندارند بلكه راوي جريان و رابطه

باشند و هم در برخي تصاوير بدون  ه مي) اين اشياء هم داراي تزئيناتي در خور شا 6(تصوير
كنيد از بين چهار نفر يكي  ) مشاهده مي 7اند همانطور كه در (تصوير نقش و ساده ترسيم شده

كه اين خود مبين جايگاه برتر او نسبت به افراد ديگر  كلاهي بر سر و خنجري بر كمر دارد،
هم در دست دارد، حضور اين است. علاوه بر خنجر و كلاه او طوقي هم بر گردن و عصايي 

  ورزد كه اشياء معرف شخصيت افراد هستند.  چنيني اشياء بر اين مسئله تأكيد مي
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  آوران . هديه6تصوير

  بر بدنه ديواره پلكان شمالي كاخ آپادانا

  
  آوران . نقش هديه7تصوير

  بر بدنه پلكان شرقي كاخ آپادانا
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روايتگر اشياء آنچنان بر وجه كاربردي و رسد در خاور نزديك وجه نمادين و  به نظر مي
تصويري كه تنها چيدماني از اشياء بطور مستقل باشد   كند كه تاكنون، ها غلبه مي مصرفي آن

مشاهده نشده است؛ تصاويري مشابه نقاشيهاي پمپئي در عصر هركولانئوم روم باستان. 
فدهم اروپا (كه نقاشي جان صرف در قياس با آثار قرن ه نقاشيهايي كه بعنوان طبيعت بي

  نمايد. بديل مي گيرد) بي طبيعت بيجان دوباره اوج مي
  

  نمونه هايي از نقاشي هاي ديواري پمپئي با موضوع طبيعت بي جان است.  11تا  8تصاوير 
) بخصوص از لحاظ نمايش تنگ بلورين شفافي كه تا نيمه محتوي آب است جلب 8( تصوير 

ور چنان با دقت و موشكافي مراعات شده است كه احساس توجه مي كند. تجسم انعكاسات ن
مي كنيم نقاش تصوير خود را از روي تنگي واقعي كه عيناً به همين نحو در معرض تابش نور 
قرار داشته، ساخته است، ليكن در اين اثر به هيچ وجه نمي توان منبع و مسير نور تابيده شده 

با هم سازش ندارند. همچنين به نظر نمي آ يد كه را پيدا كرد، زيرا سايه هاي اشياء مختلف 
تنگ آب در مسير تابش نوري قرار گرفته باشد، بلكه چنين مي نمايد كه همه روشنايي در 
داخل تنگ بلورين زنداني شده است. معلوم است كه هنرمند رومي با همه اهتمامي كه در ايجاد 

نور و نيز احداث عمق فضايي تابع خطاي ديد به كار برده است براي تجسم خصوصيات تابش 
اصولي معين نبوده استا. در نتيجه اثر وي هر قدر از لحاظ جزئيات به طور محسوس حقيقي 
باشد از جهت ساختمان كلي همواره فاقد آن عامل وحدت بخشي كه اساس كار را بوجود مي 

ان به حد كافي با آورد بوده است. اما در آثار ممتازي كه از ان زمان به دست آمده اين فقد
خواص و مزاياي ديگر جبران شده است، تا جايي كه خرده گيري فوق اعتبار خود را از دست 

  ) 160،ص 1379مي دهد و ديگر از مقام هنرمند رومي چيزي كاسته نمي شود. ( جنسن، 
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  طبيعت بي جان با چند هلو و يك تنگ بلورين -8تصوير 

سانتيمتر، موزه  35×5/33قبل ازميلاد، تقريباً  50يني، هركولانوم، حدود نقاشي ديواري تبديل شده به قاب تزئ
  ملي ناپل

  
  9تصوير 
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نقاش با دقت و ظرافت نور و سايه ناشي از تابش نور بر بدن ماهيان را ترسيم كرده  - 9تصوير
است. تصوير كردن ساير موجودات دريايي در پس زمينه ( موجودي سفيد رنگ و چيزي شبيه 

سيار جالب توجه است. ظاهراً اين جانوران اهميت ماهيها را نداشته اند چرا كه در صدف) ب
ساخت و پرداخت آنها هيچ مهارتي به خرج نداده است. پس زمينه ها بسيار ساده و با توناليته 

  هاي ملايم و نزديك به هم نقاشي شده است. 
و درخشندگي بدن ماهي سمت چپ تصوير يك ماهي آويزان است. سايه ماهي برروي ديوار 

حاكي از تابش نور از منبعي مشخص است. البته اغراق در روشنايي پس زمينه اين قسمت اين 
گمان را دچار تناقض مي كند. نقاش تلاش كرده با تيره تر كردن زير ماهياني كه برروي رف 

  تاكيد ورزد. قراردارند درامر حجم پردازي و ترسيم موقيت واقعي ريخته شدن آن ها برروي رفت 
  

قرينگي اين نقاشي برخلاف نقاشي هايي كه تا كنون مشاهده كرديم قابل    - 10تصوير  
ملاحظه است. چهار پرنده كه احتمالاً شكار شده اند در پس زمينه از نوك به هم متصل و از 
 ديوار آويزانند. ظرفي كه حاوي تخم مرغ است ا زدو ظرف ديگر جلوتر و در مركز تصوير قرار

دارد. ديد همزمان نقاش ( نگاه از بالا و روبرو) با تاكيد بسيار در ترسيم بشقاب بكار رفته است. 
در صورتيكه در به تصوير كشيدن پارچ و ظرف ديگر چنان تاكيدي بر محتواي ظرف و در 
نتيجه نگاه از بالا ندارد. سايه هاي ظروف برروي رف حاكي از منبع نور از سمت چپ مي باشد 

اش تلاش كرده آن را در تمام عناصر تابلو بسط بدهد. وضعيت معلق قاشق برروي ظرف و نق
سمت چپ جالب توجه است. چرا كه نقاش با توجه به تاكيدي كه بر واقعگرايي دارد اهميت 
چنداني براي ايستايي قاشق برروي ظرف قايل نشده و تنها با ظرافت به ترسيم نور و سايه آنها 

  پرداخته است. تلاش نقاش براي جنسيت پردازي قابل توجه است.  بطور مستقل از هم
  


